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 ١٩٠٥ -١٨٤٨ -١٧٨٩ سالهای -٣

هر اندازه هم که انقلاب روسيه و انقلاب کبير فرانسه . تاريخ خود را تکرار نمی کند

سده ی . بRا هRم مقايسRه کRردند، هرگRز نمRی توان اولی را بدل به تکراری از دومی کرد           

 .نوزدهم بيهوده سپری نشده است

قايسه با انقلاب کبير دامنه ی در م.  تفاوت بسيار دارد١٧٨٩ به نقد با ١٨٤٨سال  

به يک معنی بسيار زود . ناچRيز انقRلاب هRای پروس و اتريش موجب شگفتی می شود       

آن نRRيروی غRRول آسRRائی کRRه جامعRRه     . و بRRه معRRنای ديگRRر بRRيش از انRRدازه ديRRر رخ داد    

بورژوائی برای تسويه حساب بنيانی با اربابان قديم به آن نياز دارد، تنها می تواند از  

 کRه علRيه اسRتبداد فئودالRی بپا خاسته      يRا توسRط نRيروی ملتRی مRتفق     :ه بدسRت آيRد   دو را 

 درون اين ملت که برای رهائی مبارزه ی طبقاتیاست و يا از طريق انکشاف نيرومند 

 بوقوع پيوست، انرژی ملی که     ١٧٨٩ -٩٣در حالت اول، که در      . خRود تRلاش می کند     

کم شده بود، تماماً در مبارزه عليه     بواسRطه ی مقاومRت سرسRختانه ی نظRام کهRن مترا            

ارتجRاع بRه مصRرف رسRيد؛ در حالRت دوم کRه تاکRنون در تRاريخ روی نداده و ما صرفاً                  

بمRثابه ی يRک امکRان در نظRر می گيريم، انرژی واقعی لازم برای چيرگی بر نيروهای                

 درون ملت بورژوائی بوجود" متقابلاً مهلکی"تاريک تاريخ در راستای جنگ طبقاتی 

اصRطکاک شRديد درونRی کRه موجRب جRذب مقاديRر زيادی از انرژی بورژوائی                  . مRی آيRد   

شده، امکان ايفای نقش عمده را از وی سلب می کند، مخالفينش يعنی پرولتاريا را به 

پيشاپيش می راند، و به پرولتاريا در عرض يک ماه، ده سال تجربه می آموزد، او را    

              Rازد، و عRی سRين مRای نشRور جRخت  در رأس امRکشيده شده ی قدرت را به وی   -نان س 

مصRمم و بدون خطور هرگونه ترديدی، اين طبقه به رويدادها نيروی  . واگRذار مRی کRند     

 .بنيان کن عظيمی می بخشد
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انقRلاب بRه دو گونه تحصيل می گردد؛ يا توسط ملتی که همانند شير خود را گرد هم            

 در جريانات مبارزه قاطعانه جمRع مRی کند تا آماده ی جهش گردد، و يا توسط ملتی که             

تجRزيه مRی شود تا بهترين اجزاء خود را برای اجرای تکاليفی که ملت در تمامی خود             

اين دو راه دو مجموعه ی متخالف از شرايط        . توانائRی انجامشRان را ندارد، آزاد سازد       

 .تاريخی اند که البته به شکل خالص تنها در تقابل منطقی امکان پذير است

 اما همين راه -رد راه ميانه، نظير بسياری موارد ديگر، بدترين راه استدر ايRن مو   

 . انکشاف يافت١٨٤٨ميانه بود که در 

در دروان قهRرمانانه تRاريخ فرانسRه مRا شاهد بورژوازی فعال و از بند خرافات آزاد           

شRRده ای بوديRRم کRRه هRRنوز بRRر تضRRادهای موقعيRRت خويRRش آگاهRRی نيافRRته بRRود و تRRاريخ،    

ی مRبارزه بRرای نظRام نويRن، نRه تنها عليه نهادهای   پوسيده ی فرانسه             رسRالت رهRبر   

. بلکRRه همچنيRRن علRRيه نRRيروهای ارتجاعRRی سراسRRر اروپRRا را، بRRه وی محRRول کRRرده بRRود  

بRRورژوازی در تمRRام جRRناح هRRايش پيگRRيرانه خRRود را     بمRRثابه ی رهRRبر ملRRت مRRی ديRRد،   

تيک های مبارزاتی آنان را تعيين    توده ها را به مبارزه بر می انگيخت و شعارها و تاک

 -دمکراسRی ملRت را توسRط يRک ايدئولRوژی سياسی بهم پيوند می داد، مردم              . مRی کRرد   

 بورژواها را به عنوان نمايندگان خود    -خRرده بRورژوازی شRهری، دهقانان و کارگران        

ه بRر می گزيدند و دستوراتی که از جانب انتخاب کنندگان به نمايندگان ابلاغ می شد، ب           

در طی . زبRان بRورژوازی کRه بRه رسRالت مسRيحائی خRود آگRاه می گشت نوشته می شد                

خRود انقRلاب، هRر چRند کRه خصRومت هRای طبقاتRی آشRکار شRدند، امRا وزنه ی نيرومند                       

مRبارزه ی انقلابRی، پيگRيرانه عناصRر محافظه کارتر بورژوازی را از راستای سياسی                

نRرژی اش را بRه قشRر زيرين منتقل    هRيچ قشRری پRيش از آنکRه ا    . بRه بRيرون مRی افکRند       

بدينسRRان ملRRت بطRRور کRRل بRRرای نRRيل بRRه اهدافRRش بRRا             . سRRازد، بRRدور انداخRRته نمRRی شRRد   

هنگامی که اقشار فوقانی   . شRيوه هRای مصRممانه تRر و دقيقRتر به مبارزه ادامه می داد               

 بورژوازی ثروتمند از هسته ی ملی ای که در جنبش پديدار شده بود انشعاب کرده، با

 اين بورژوازی متوجه عليهلوئی شانزدهم پيمان بستند، خواست های دمکراتيک ملت 
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 و ايRRن مRRنجر بRRه حRRق رأی عمومRRی و جمهRRوری بمRRثابه ی شRRکل منطقRRی و   -مRRی گشRRت

 .اجتناب ناپذير دمکراسی شد

و افزونتر اينکه، مبارزه ی جهانی . انقRلاب کبRير فرانسRه براسRتی انقلابRی ملRی بRود         

تيلا، قدرت و پيروزی کامل، در چارچوب ملی بيان کلاسيک خود         بRورژوازی بRرای اس    

 .را يافت

 بمنزله ی سخن سرزنش آميزی )٥(ژاکوبينيزمامRروزه بRر لRبان تمRام نادانRان ليRبرال           

تRنفر بRورژوازی از انقRلاب، تRنفرش از تRوده ها، تنفرش از نيرو و              . نقRش بسRته اسRت     

ر يک فرياد خشم و ترس متمرکز عظمRت تاريخRی که در خيابان ها پرورش می يابد، د    

 ما، لشگر جانی کمونيزم، مدتها پيش به تسويه حساب تاريخی      !ژاکوبينيزم -مRی گردد  

تمامRی جنRبش جهانRی پرولRتری کنونRی در مبارزه عليه             . خRود بRا ژاکوبينRيزم پرداختRيم       

تRئوری هRايش را مRورد نقRد قRرار داديم،      . سRنن ژاکوبينRيزم شRکل يافRت و نيرومRند شRد       

RRاختيم،  محدوديRRکار سRRی اش را آشRRيل گرائRRی و تخRRادهای اجتماعRRی، تضRRای تاريخRRت ه

عRRبارت پRRردازی اش را افشRRا کRRرديم، و از سRRنن اش کRRه دههRRا سRRال بمRRثابه ی  مRRيراث   

 . مقدس انقلاب محسوب می شد، بريديم

امRا، مRا در برابRر حملات، بهتان و ناسزاگوئی های ابلهانه ی ليبراليزم بلغمی مزاج     

بRورژوازی بRه شRيوه ی شRرم آوری به تمام     .  ژاکوبينRيزم دفRاع مRی کنRيم        زرد چهRره از   

سنن دوران شباب تاريخی اش خيانت کرده است و اجيران امروزينش گور نياکانش را 

پرولRRتاريا شRRرافت   . بRRی حرمRRت سRRاخته، بRRر خاکسRRتر آرمRRان هRRايش پوزخRRند مRRی زنRRند     

پرولتاريا، هراندازه هم   . ی انقلابRی بRورژوازی را زير حمايت خود گرفته است           پيشRينه 

در عمRل از سRنن انقلابRی بRورژوازی از ريشRه بRريده باشRد، با وجود اين، اين سنن را               

بمنزRله ی مRيراث محRترم شRورانگيختی های بزرگ، دلاوری و ابتکار، حفظ می کند و            

 .قلبش در همدردی با سخنان و اقدامات کنوانسيون ژاکوبن می تپد

ا از سRRنن انقRRلاب کبRRير فرانسRRه نگرفRRت؟ دمکراسRRی     مگRRر ليبرالRRيزم جذابيRRت اش ر  

بورژوائRی در کRدام دوره ی ديگر به چنين اوجی ارتقاء يافت و چنين شعله ی عظيمی      
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، ∗sanseulotteدر قلRRRRب مRRRRردم فRRRRروزان کRRRRرد کRRRRه در دوران دمکراسRRRRی ژاکوبRRRRن،  

 ؟١٧٩٣تروريست و روبسپيری 

ياليزم بورژوائی فرانسوی چه چيز ديگری جز ژاکوبينيزم به رگه های گوناگون راد        

ايRن امکRان را داد و هنوز هم می دهد که اکثريت عظيم مردم و حتی پرولتاريا را تحت      

نفRوذ خRود نگهRدارد، آنهRم در زمانRی کRه دفRتر تRاريخ کوتRه عمRر افعRال ناچيز و ننگين                

 .راديکاليزم بورژوائی در آلمان و اتريش بسته شده است

وبينRيزم، با ايدئولوژی سياسی تجريدی اش، با       چRه چRيز ديگRری بجRز فريبندگRی ژاک          

کRيش جمهRوری مقدسش، با بيانيه های پيرومند انه اش، موجب شده که حتی امروزه          

راديکRRRRRRال هRRRRRRا و راديکRRRRRRال سوسياليسRRRRRRت هRRRRRRای فرانسRRRRRRوی از قبRRRRRRيل کلمانسRRRRRRو               

Clemenceau    يلرانRم ،Millerand    بريان ، Briand بورژوا ، Bourgeois و ،

ياستمدارانی که می دانند چگونه از ارکان اساسی جامعه ی بورژوائی دفاع  تمRام آن س   

کنRند، نRه چRندان بدتRر از اشRراف زادگRان کRودن ويلهRم دوم بتوفRيق الهRی، از آن تغذيه                    

کنRRRند؟ دمکRRRراتهای بورژوائRRRی کشRRRورهای ديگRRRر نومRRRيدانه نسRRRبت بRRRه ايRRRنان حسRRRادت         

ياسی خود، يعنی ژاکوبينيزم دلاور را می ورزند؛ و با وجود اين سرچشمه ی مزيت س         

 .آماج بهتان می سازند

حتRRی پRRس از نRRابودی بسRRياری از چشRRم داشRRت هRRا، ژاکوبينRRيزم بمنزRRله ی سRRنتی در   

بRرای مRRدت درازی پرولRتاريا از آيRنده اش بRزبان گذشRته سRRخن        . خاطRر مRردم بجRا مRاند    

، هشRRت ∗Mountain، قريRRب نRRيم قRRرن پRRس از حکومRRت    ١٨٤٠در سRRال . مRRی گفRRت

 از چنديRRن کارگRRاه در ناحRRيه ی   Heine، هايRRن ١٨٤٨سRRال پRRيش از روزهRRای ژوئRRن   

Saint-Marceau     رانRRه کارگRRه را کRRرد و آنچRRدن کRRبقات    " ديRRش طRRن بخRRالم تريRRس

من در "او بRه يک روزنامه آلمانی نوشت  . ، مطالعRه مRی کRردند، مشRاهده کRرد         "پائيRن 

 در      MaratجزواتRRRی از مRRRاراآنجRRRا چنديRRRن سRRRخنرانی جديRRRد از روبسRRRپير و همچنيRRRن   
                                                 

∗    مترجم- پائين ترين اقشار جمهوری خواه در انقلاب کبير فرانسه- لغواً به معنی بی شلوران 
∗  مترجم-. حکومت حزب افراطی در انقلاب کبير فرانسه که در راس مجلس می نشست- کوه   
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، هجونامه های ياغيانه ی Cabet تألRيف کابRه   تRاريخ انقRلاب  ،  two-sousچRاپ هRای     

 تعلRRيمات و توطRRئه هRRای بRRابف  ، Bounarroti، آثRRار بونارتRRی CarmenenکارمRRنه 

Babeuf       اری که بوی خون از آن می آيدRی آثRردم، همگRيدا کRشاعر پيش بينی . " را پ

 ."تهديد به فوران خواهد کرد)) جديدی(( زود در فرانسه جمهوری دير يا"می کند که 

نه .  ديگRر توانائRی ايفRای نقRش مشابهی را نداشت     ١٨٤٨بRورژوازی حتRی در سRال        

می خواست و نه قادر بود که انحلال انقلابی آن نظام اجتماعی که مسير راهش بقدرت 

 که -هدفش. چنين بودچرا ه اکنون ما می دانيم ک. را مسدود ساخته بود، به عهده گيرد

 معرفRRی تضRRمين هRRای ضRRروری در نظRRام کهRRنه نRRه بRRرای تسRRلط  -بRRر آن کRRاملاً آگRRاه بRRود

بواسطه ی . سياسRی بلکRه صRرفاً بخاطRر سRهيم شRدن در قRدرت با نيروهای گذشته بود        

تجRRربه ی بRRورژوازی فرانسRRه بخRRيلانه سRRر عقRRل آمRRده بRRود، از خيانRRتش فاسRRد و از           

نRه تRنها از رهبری توده ها برای حمله به نظام          . شRده بRود   هRايش وحشRت زده       شکسRت 

کهRنه کوتاهRی کRرد بلکRه بRآن نظRام پشRRتگرمی داد تRا تRوده هائRی را کRه بRه پRيش فشRRار                 

 .می دادند دفع کند

آگاهيش . بRورژوازی فرانسRه توانسRت انقRلاب کبRيرش را بRا موفقيRت بانجRام برساند             

ابRRتدا از طRRريق آگاهRيش بRRه عRRنوان يRRک  آگاهRی جامعRRه بRRود و هRيچ نهRRادی بRRدون آنکRه    

اغلب به . هRدف، بعRنوان يRک مسRأله ی خلقRت سياسRی مطرح گردد، برقرار نمی گشت            

منظور پوشاندن محدوديت های دنيای بورژوائيش از خود، به خودنمائی های نمايشی 

 . اما به پيش می رفت-متوسل می شد

نکرد بلکه با آن " ايجاد"را ليکRن، بRورژوازی آلمRان از همان آغاز نه تنها انقلاب          

انقلاب . آگاهيش عليه شرايط عينی لازم برای غلبه خودش بپا خاست      . قطع رابطه کرد  

نهادهای دمکراتيک در ذهن . فقRط مRی توانسRت نه توسط او بلکه عليه او بانجام رسد           

او نRه بمنزله ی هدفی که بخاطرش بجنگد بلکه بمنزله ی خطری در راه رفاهش بنظر   

 .می رسيد
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 به طبقه ای احتياج بود که بتواند مسؤليت رويدادها را بدون بورژوازی           ١٨٤٨در  

و عليرغم او به عهده گيرد، طبقه ای که نه تنها آماده ی به پيش راندن بورژوازی از 

طRريق فشRار است بلکه در لحظات تعيين کننده حاضر به دور انداختن جسد سياسی او    

 .نه دهقانان هيچکدام توانائی اينکار را نداشتندنه خرده بورژوازی شهری و . باشد

.  نه تنها با گذشته بلکه همچنين با آتيه خصومت می ورزيدخرده بورژوازی شهری

هRنوز در بند مناسبات قرون وسطائی بسر می برد اما بنقد توانائی ايستادگی در برابر             

هرو نشان اش بر وی در عين حال که هنوز م. را نيز از دست داده بود" آزاد"صنايع 

پيشRانی شRهرها نقRش بسRته بود، ميدان را به بورژوازی متوسط و بزرگ تحويل داده                  

خRRرده بRRورژوازیِ کشRRتی بRRه گRRِل نشسRRته، غRRرق در تعصRRبات، کRRر شRRده از سRRر و    . بRRود

صدای حوداث، استثمار شده و استثمار کننده، حريص و بيچاره در طمع اش، توانائی       

 .را نداشتکنترل رويدادهای عظيم زمان 

.  حتی در مقياس بزرگتری از ايفای نقش مستقل سياسی محروم شده بودند          دهقانان

دهقانRان، قRرن هRا بRه زنجRير کشRيده شده، فقرزده و خشمگين، که در خود رشته های                 

اسRRتثمار کهRRنه و نRRو را تلفRRيق مRRی دادنRRد، در دوره ی معينRRی منبعRRی غنRRی از نRRيروی       

 دهقانRRانِ سRRازمان نيافRRته، پراکRRنده، و مRRنزوی از    امRRا،. انقلابRRی را تشRRکيل مRRی دادنRRد   

، کوتRه بيRن و محRدود به چارچوب دهاتِ     - مراکRز اعصRاب سياسRت و فرهRنگ         -شRهرها 

خRود در افRق ديدشRان، بی تفاوت نسبت به هر چه که شهر می انديشيد، نمی توانستند                 

دهقانRان بRه محRض آنکRه قRيود      . بRه عRنوان يRک نRيروی رهRبری نقRش مهمRی ايفRا کنRند         

فئودالRRی از دوششRRان برداشRRته شRRد، آرام گشRRتند و بRRا حRRق ناشناسRRی دِيRRن خRRود را بRRه      

دهقانان آزاد شده طرفداران  . شRهرها کRه بRرای حقوقRش جنگRيده بودنRد پرداخت کردند             

 .گرديدند" نظم"متعصب 

اين گروه زمانی به مثابه ی نوعی .  فاقد نيروی طبقاتی بودند  روشRنفکران دمکرات  

مسRن تRر خRود، بورژوازی ليبرال را دنبال ميکرد، زمان ديگر در          دُم سياسRی، خواهRر      

لحظRRات حسRRاس بRRورژوازی ليRRبرال را تRRرک گفRRت تRRا از ايRRن رو ناتوانRRی خRRود را فRRاش   
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او در تضRادهای حRل نشRده خRود را مغشRوش سRاخت و ايRن گيجی را همه جا با              . سRازد 

 .خود حمل کرد

انکشRRاف . ربه و دانRRش بRRود بRRيش از انRRدازه ضRRعيف و فRRاقد سRRازمان، تجRR  پرولRRتاريا

سRرمايه داری اگRر چه برای ضروری ساختن نابودی مناسبات کهنه ی فئودالی بسنده             

بRود، ولRی بRرای به پيش راندن محصول مناسبات صنعتی جديد، يعنی   طبقه ی کارگر       

خصومت ميان پرولتاريا و    . بRه منزRله ی يRک نRيروی سياسRی تعييRن کنRنده کافRی نRبود                  

چRRارچوب ملRRی آلمRRان تRRا بRRه آن انRRدازه بRRه پRRيش رفRRته بRRود کRRه بRRه    بRRورژوازی حتRRی در 

بورژوازی فرصت ايفای بدون واهمه ی نقش سالار ملی را ندهد، اما نه بآن اندازه که 

درسRت است که اصطکاک درونی  . امکRان ايفRای آن نقRش را بRه پرولRتاريا اعطRاء کRند              

مRا در عين حال انرژی و     انقRلاب، پرولRتاريا را بRرای اسRتقلال سياسRی آمRاده سRاخت، ا               

اتحRRRاد عمRRRل را تضRRRعيف کRRRرد، موجRRRب هRRRدر رفتRRRن بRRRيهوده ی نRRRيرو شRRRد و پRRRس از             

موفقيRRت هRRای اولRRيه، انقRRلاب را بRRه انRRتظار کشRRیِ خسRRته کنRRنده و سRRپس، زيRRر ضRRربات   

 .ارتجاع، به عقب نشينی وادار ساخت

ناقص مناسبات اتريش مثال به ويژه روشن و غم انگيزی بود از اين حالت ناتمام و 

 .سياسی در دوران انقلاب

 انRرژی تمام ناشدنی و دلاوری شگفت انگيزی از        ١٨٤٨ در سRال     پرولRتاريای ويRن   

دوبRاره و دوبRاره بRه نRبرد شRتافت، تRنها بRه سRبب    غريزه ی طبقاتی            . خRود نشRان داد    

مبهمRی برانگيخRته شRد، فRاقد برداشRتی کلRی از اهRداف مRبارزه بود و دست به عصا از                  

رهبری پرولتاريا بطرز شگفت آوری بدست  . ری بRه شRعار ديگRر متوسRل مRی شRد            شRعا 

 فعال که بخاطر فعاليتش از نفوذ عظيمی گروه دمکراتيک افRتاد يعنRی تRنها     دانشRجويان 

بRRدون تRRرديد دانشRRجويان     . مRRيان تRRوده هRRا و بهمRRان سRRبب بRRر رويدادهRRا بRRرخوردار بRRود  

ه و شRرافتمندانه بRا کارگران برادری      مRی توانسRتند شRجاعانه پشRت سRنگرها نRبرد کRرد             

خيابان را اهدا " ديکتاتوری"ورزند، اما آنان در هدايت پيشرفت انقلابی که به ايشان        

 .کرده بود، کاملاً ناتوان بودند



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٧ 

پرولتاريای سازمان نيافته و فاقد تجربه ی سياسی و رهبری مستقل، از دانشجويان 

آقايانی که با مغزشان کار "ت حساس به کارگRران همRواره در تمRام لحظا       . پRيروی کRرد   

. را مRRی دادنRRد" آنهائRRی کRRه بRRا دستشRRان کRRار مRRی کRRردند"پيشRRنهاد يRRاوری " مRRی کRRردند

دانشRجويان زمانRی کارگRران را بRه نRبرد فرا می خواندند و زمان ديگر خود مسير آنها         

تکاء گاهی با استفاده از نفوذ سياسی و با. را از حومRه ها به شهر مسدود می ساختند    

سRRRلاح لRRRژيون آکادمRRRيک، کارگRRRران را از طRRRرح خواسRRRتهای مسRRRتقل خRRRود بRRRر حRRRذر                 

 برايRن نمونRه ی کلاسRيک روشRنی بRود از ديکتاتوری انقلابی خيرانديش               . مRی داشRتند   

 مه هنگامی ٢٦برآيRند ايRن مناسRبات اجتماعRی چRه بود؟ بدين منوال که در          . پرولRتاريا 

انی دانشجويان بپا خاستند تا از خلع سلاح دانشجويان کRه تمام کارگران وين به فراخو      

جلوگيری کنند، هنگامی که تمام مردم پايتخت، که تمامی شهر را با     ) لژيون آکادميک (

سRنگر پوشRانيده بودند، قدرت فوق العاده ای از خود نشان دادند و وين را به تصاحب     

 بسRRيج مRRی شRRد،   در آوردنRRد، هنگامRRيکه تمامRRی اتRRريش بRRرای يRRاری بRRه ويRRن مسRRلح       

هنگاميکه سلطنت در حال گريز، هرگونه اهميتی را از دست داده بود، هنگاميکه تحت 

فشRار تRوده هRا آخريRن نفRرات قشون پايتخت را تخليه کرده بودند، هنگاميکه حکومت              

 هيچ نيروی سياسی که خواستار -اتRريش بRدون آنکRه جانشRينی تعيين کند استعفاء داد           

 .ت باشد يافت نمی شددر دست گرفتن زمام قدر

 عمRداً از تقRبل قدرتRی که به يک چنين شکل راهزنانه ای تضمين        بRورژوازی ليRبرال   

شRRده بRRود خRRودداری مRRی کRRرد و صRRرفاً رويRRای بازگشRRت امRRپراطوری را کRRه بRRه تRRيرول     

Tyrolفرار کرده بود، در سر می پروراند . 

شتند اما به اندازه  بRرای شکست دادن ارتجاع به اندازه ی کافی شهامت دا           کارگRران 

اگRر چه جنبش کارگری  . لازم بRرای جRای نشRين شRدن آن سRازمان يافRته و آگRاه نRبودند         

نيرومRندی وجRود داشRت، اما مبارزه ی طبقاتی پرولتری با هدف سياسی روشن هنوز           

پرولRRتاريا، نRRاتوان در کسRRRب زمRRام امRRRور،           . بRRه انRRدازه ی کافRRRی انکشRRاف نيافRRته بRRRود    
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 تکلRRيف تاريخRRی عظRRيم را بRRه انجRRام برسRRاند و دمکRRراتهای بRRورژوا، نمRRی توانسRRت ايRRن

 .چنانکه غالباً رخ می دهد، در حساس ترين لحظات بکنار خزيدند

وادار ساختن اين فراريان از جبهه ی جنگ به اجرای تعهداتشان همانقدر انرژی و           

موقتی پختگی از جانب پرولتاريا طلب می کرد که برای استقرار يک حکومت کارگری 

 .لازم بود

در واقع : "در مجمRوع، موقعيتRی ايجRاد شRد کRه يکی از معاصرين در باره اش گفت          

ايRRن . "در ويRن يRRک جمهRRوری برقRرار شRRده بRRود، امRا متأسRRفانه کسRRی بRآن واقRRف نRRبود    

جمهوری که کسی به آن واقف نشد برای مدت مديدی از صحنه خارج شد و جای خود 

فرصRRRتی کRRRه از دسRRRت رفRRRت هرگRRRز بRRRاز             ....  دادHabsburgرا بRRRه هابRRRزبورگ هRRRا   

 .نمی گردد

 از تجRRارب انقلابRRات آلمRRان و مجارسRRتان چنيRRن برداشRRت کRRرد کRRه   LassalleلاسRRال 

در نامه ای به . منبعد انقلاب فقط در مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا پشتيبانی خواهد يافت    

ن بيش از هر کشور مجارستا: "، لاسال می نويسد  ١٨٤٩ اکتبر   ٢٤مارکس به تاريخ    

گذشته از دلايل . ديگRر شRانس آن را داشRت که مبارزه را به سر منزل پيروزی برساند           

ديگRر، بخاطRر ايRنکه در آنجRا بRر خلاف ديگر کشورهای اروپای غربی حزب در حالت                

تجRزيه و خصRومت ورزيهRای شRديد نRبود؛ زيRرا انقRلاب تRا حRدود زيRادی شRکل مبارزه                     

بRا وجRود اين، مجارستان شکست خورد، دقيقاً به   .  گرفRت  بRرای اسRتقلال ملRی بRه خRود         

 ." ملیسبب خيانت حزب 

 بRه مRن ثابRRت     ١٨٤٨ -٤٩ايRن و تRاريخ آلمRان در سRالهای     : "لاسRال ادامRه مRی دهRد    

مRRی کRRند کRRه هRRيچ انقلابRRی در اروپRRا پRRيروز نخواهRRد شRRد مگRRر ايRRنکه از همRRان آغRRاز بRRه   

 هRيچ مRبارزه ای کRه در آن مسRRائل    .عRنوان يRک انقRلاب سوسياليسRتی نRاب اعRلام شRود       

اجتماعRی صRرفاً به منزله ی نوعی عناصر مبهم مطرح شوند و در حاشيه باقی بمانند         

توفRRيق نخواهRRد يافRRت حتRRی اگRRر مRRبارزه تحRRت لRRوای احRRياء ملRRی يRRا جمهRRوری خواهRRی      

 ."بورژوائی صورت گيرد
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اما بدون . مRا ايRنجا بRرای نقRد ايRن برداشRت هRای بی چون و چرا مکث نخواهيم کرد         

تRرديد ايRن صRحّت دارد کRه حتRی در اواسRط سRده ی نوزدهRم نRيز مشکل آزادی سياسی                  

. نمی توانست از طريق تاکتيک های هم آهنگ و هم آواز فشار تمامی ملت فيصله يابد     

تنها تاکتيکهای مستقل پرولتاريا که از موقعيت طبقاتيش، و فقط از موقعيت طبقاتيش، 

 . آورد،می توانست پيروزی انقلاب را تضمين کندبرای مبارزه نيرو بدست می

 ١٨٤٨ بRه هRيچ روی بRا کارگران وين سال    ١٩٠٦طRبقه ی کارگRر روسRيه ی سRال           

بهتريRRن شRRاهد آن پRRيدايش شRRوراهای نمايRRندگان کارگRRران در سرتاسRRر  . شRRباهتی نRRدارد

اينها سازمان های توطئه گرانه ی از پيش تدارک ديده به منظور تصاحب . روسيه بود

خير، اينها ارگانهائی بودند که توسط . قRدرت توسRط کارگRران در لحظRه ی قRيام نRبودند         

خRود تRوده هRا بRه طRرز حسRاب شRده ای بRرای هRم آهRنگ ساختن مبارزه ی انقلابيشان                    

و اين شوراها، انتخاب شده توسط توده ها و مسئول در مقابل توده ها،           . ايجRاد گشRتند   

    RRی بودنRRRای دمکراتيکRRرديد نهادهRRدون تRRا        بRRRی را بRRت طبقاتRRن سياسRRRمم تريRRه  مصRRد ک

 .روحيه ی سوسياليزم انقلابی هدايت می کردند

ويژگRی های اجتماعی انقلاب روسيه به خصوص حول مسأله ی مسلح ساختن ملت   

نخستين خواست و نخستين دست آورد هر انقلاب ايجاد يک ميليس    . آشRکار مRی شRود     

اريس، در تمام ايالات ايتاليا، در وين  در پ١٨٤٨ و ١٧٨٩ در سال -يRا گRارد ملی بود    

 ايجRRRRRاد گRRRRRارد ملRRRRRی، يعنRRRRRی مسRRRRRلح سRRRRRاختن طRRRRRبقات ١٨٤٨در سRRRRRال . و در برلRRRRRن

و دارا، خواسRRت تمامRRی اپوزيسRRيون بورژوائRRی، حتRRی مRRيانه روتريRRن   " تحصRRيلکرده"

اقشRارش بRود و هدفRش نRه صRرفاً حفاظRت از آزداديهRای بدسRت آمده، يا بهتر بگوئيم،              

، علRRيه واژگRRون سRRازی از بRRالا، بلکRRه همچنيRRن    "بخشRRش"سRRته بRRه  واب)) آزاديهRRای((

بدينسان خواست . حمايRت از مالکيRت خصوصRی بورژوائRی عليه حملات پرولتاريا بود       

يکی از تاريخ نگاران ليبرال     . ايجRاد ميلRيس بوضRوح خواسRت طبقاتRی بRورژوازی بود            

 مRRی کRردند کRRه  ايتاليائRRی هRا بخوبRی درک  : "انگليسRی دوران وحRدت ايتالRRيا مRی نويسRد    

 مسRلح ادامRه ی حRيات اسRتبداد را ناميسRر       Civil mihtiaوجRود يRک ميلRيس سRيويل     
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افزونRتر اينکه نزد طبقات دارا اين ضمانتی بود عليه احتمال هرج و مرج    . مRی سRاخت   

ارتجRاع حRاکم کRه در مرکRز عملRيات از قشRون کافی       " ∗.يRا هRرگونه بRی نظمRی از پائيRن         

، يعنی توده های انقلابی، برخوردار نبود، بورژوازی       "هرج و مرج  "بRرای مقابلRه بRا       

اسRRتبداد مطلRRق نخسRRت بRRه شهرنشRRينان اجRRازه داد تRRا کارگRRران را        . را مسRRلح سRRاخت 

 .فرونشانند و سپس شهرنشينان را خلع سلاح و آرام ساخت

. در روسRيه خواسRت ايجاد ميليس هيچ گونه پشتيبانی ميان احزاب بورژوائی نيافت     

توانند اهميت خطير اسلحه را درک نکنند، استبداد مطلق در اين رابطه       ليRبرال ها نمی     

امRا از طRرف ديگRر، آنهRا بRه عRدم امکان قطعی ايجاد             . درس خوبRی بRه آنهRا داده اسRت         

کارگران روسيه با . ميلRيس مجRزی از و يRا علRيه پرولRتاريا در روسيه نيز پی برده اند                  

ی کRRردند و بRRا کلRRنگ مسRRلح           کRRه جيRRب هRRای خRRود را بRRا سRRنگ پRRر مRR     ١٨٤٨کارگRRران 

مRی شدند در حاليکه مغازه داران و دانشجويان و قضات تفنگ های سلطنتی بدوش و     

 .شمشير بر کمر داشتند، شباهتی ندارند

در روسRيه مسRلح سRاختن انقRلاب پRيش از هر چيز به معنای مسلح ساختن کارگران       

حتی .  از ميليس پرهيز می کنندليRبرال هRا، آگRاه و هراسRان از ايRن واقعيRت، کلاً            . اسRت 

حاضRرند بRدون نRبرد موقعيRت خRود را به استبداد تسليم کنند تا صرفاً از مسلح ساختن                   

 بRRورژوا پRRاريس و فرانسRRه را تسRRليم    Thier چRRنانکه تRRير  -کارگRRران احRRتراز ورزنRRد  

 .بيسمارک کرد

ای  آق-دولRت مشRروطه   سRمپوزيومی بRنام   - دمکRرات -در آن بيانRيه ی ائRتلاف ليRبرال    

در : " که احتمال انقلاب را بحث می کند بدرستی   می گويدDzhivelegovدژيولگف 

لحظRه ی ضRروری جامعRه خRود بRايد آمادگی آن را داشته باشد که برای دفاع از قانون               

امRا از آنجRا کRه نتRيجه ی منطقRی ايRن موضRع دعRوت مسلح کردن                  ." اساسRی بRپا خRيزد     

که بخاطر جلوگيری   " ی بيند اضافه کند   ضروری م " مRردم اسRت، ايRن فيلسRوف ليبرال        

                                                 
∗ ، جلد اول، ١٩٠١، ترجمه روسی، مسکو، اريخ وحدت ايتالياتBolton King ، T بولتTن کيTنگ    

   ت- ل-٢٢٠ص 
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تRنها لازم اسRت کRه    " ++++.اساسRاً لازم نيسRت کRه همRه کRس مسRلح شRود       "از عقRب گRردها   

اگر بتوان اساساً .  چگونگی آن روشن نشده است     -جامعRه خRود آماده ی مقاومت باشد       

از ايRن هRيچ گونه نتيجه ای گرفت، بايد اين باشد که در قلوب دمکراتهای ما واهمه از       

 .پرولتاريای مسلح بيش از ترس از نظاميگری استبداد است

. از اينرو تکليف مسلح ساختن انقلاب با تمام وزنه اش بدوش پرولتاريا افتاده است

، در روسيه از همان آغاز      ١٨٤٨ميلRيس سيويل، خواست طبقاتی بورژوازی در سال         

ولتارياست، بRه مفهRوم خواسRت مسRلح کRردن تRوده هRا و بRيش از همRه مسRلح کردن پر           

 .سرنوشت انقلاب روسيه با اين مساله پيوند خورده است
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